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Abstract
The issue of women has increasingly emerged as a significant social concern. Within Iran, 
Islam and the prevailing political ideology uphold the elevated status of women, striving to 
represent them accordingly. However, the disparity between this perspective and the approaches 
of global capitalism has rendered the issue of women one of the most contentious within Iran’s 
cultural and media landscape. This research delves into the evolution of the portrayal of women 
in celebratory occasional talk shows aired on IRIB TV, which are produced and broadcasted 
during various joyous occasions, be they religious or national. Women participate in these 
programs as hosts or guests, and given IRIB’s governmental ownership, their portrayal adheres 
to certain structures and guidelines.
In this study, we draw upon the literature on representation policies within governmental media 
to examine and assess twelve celebratory TV talk shows spanning from 2016 to 2021, featuring 
the presence of women. To accomplish this, we employ John Fiske’s semiotic method and 
purposive sampling. We analyze five main categories within the visual landscape, encompassing 
signifiers related to values, consistency in the portrayal of women’s attire, changes in maintaining 
apparent categories of attire, linguistic and ideological agency, and the representation of joyous 
female attire. The findings of the research indicate that, despite the constraints imposed by its 
governmental ownership, IRIB has succeeded in representing a diversity of women. Furthermore, 
the portrayal of women through the camera lens was contingent upon relevant policies.
Keywords: women, representation, social groups, Islamic Republic of Iran Broadcasting, 
celebratory occasional programs, hijab, behavior.
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مطالعۀ روند بازنمایی زنان در برنامه‏های مناسبتی شاد تلویزیون در 
دورۀ زمانی 1395 تا 1400: حجاب و رفتار زنان میزبان و مهمان 

مهدی منتظرقائم1، علی مؤمنی2

]تاریخ دریافت: 1402/7/30؛ تاریخ پذیرش: 1402/8/17[

چکیده
مسئلۀ زنان، به ‌طور فزاینده‌ای به یکی از مسائل مهم اجتماعی تبدیل شده ‌است. دین اسلام و ایدئولوژی 
سیاسی کنونی ایران، زنان را دارای جایگاهی والا دانسته است و سعی در بازنمایی زن متناسب با جایگاه 
او داشـته‌اند؛ از طرفـی دیگـر تفـاوت ایـن رویکـرد بـا مکاتـب سـرمایه‌داری جهانـی، مسـئلۀ زن را بـه یکـی از 
پرمناقشـه‌ترین موضوعات در نظام فرهنگی و رسـانه‌ای کشـور تبدیل کرده‌ اسـت. این پژوهش به دنبال 
مطالعۀ روند بازنمایی زنان در برنامه‌های گفتگومحور شاد مناسبتی تلویزیون ایران از منظر حجاب و رفتار 
زنان میزبان و مهمان است. برنامه‌های گفتگومحور شاد مناسبتی تلویزیون ایران از برنامه‌های ابداعی 
است که هم‌زمان با مناسبت‌های تقویمی دینی و ملی شاد تولید و پخش می‌شوند؛ زنان نیز از عوامل حاضر 
)مجری یا مهمان( در این برنامه‌ها هستند که با توجه به مالکیت دولتی صداوسیما، شیوۀ بازنمایی آنها 
دارای ساختار و قواعد خاصی است. در اين پژوهش با استفاده از ادبیات موضوعی »سیاست‌های بازنمایی 
رسـانه‌های دولتی«، دوازده برنامۀ گفتگومحور مناسـبتی شـاد تلویزیونی در طول سـال‌های 1395 تا 1400 
شمسـی که زنان در آن حضور داشـتند، با روش نشانه‌شناسـی جان فیسـک و بر اسـاس روش نمونه‌گیری 
هدفمند ارزیابی شده‌ است؛ همچنین پنج مقولۀ اصلیِ نمای تصویر یعنی دال معطوف به ارزش‌ها، ثبات 
در دوگانۀ پوششی زنان، تغییرات در حفظ مقولات ظاهری پوشش، عاملیت زبانی ایدئولوژیک و بازنمایی 
ظاهر و پوشش شاداب زنانه ساخته ‌شده‌اند. نتایج پژوهش نشان از آن است که صداوسیما امکان بازنمایی 
گونه‌های متکثر از زنان را با وجود محدودیت‌های ناشی از مالکیت دولتی برای آنها شکل ‌داده ‌است؛ همچنین 
بازنمایـی زنـان بـه ‌واسـطۀ دوربیـن، وابسـته به انطباق با سیاسـت‌های مرتبط بـا این موضوع بوده‌ اسـت. 
کلیدواژه‌هـا: زنـان، بازنمایـی، گروه‌هـای اجتماعـی، صداوسـیمای جمهـوری اسلامی ایران، برنامۀ شـاد 

مناسبتی، حجاب، رفتار.
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مقد هم

انسـان‌ها از بـدو تولـد تـا پایـان عمـر در گروه‌هـای مختلفـی قـرار می‌گیرنـد؛ یکـی از مهم‌ترین و 

گروه‌هـای اجتماعـی  گروه‌هـای اجتماعـی )Social Groups( اسـت.  گروه‌هـا،  اساسـی‌ترین 

زمینـۀ شـکل‌گیری هویـت انسـان‌ها را بـه ‌وجـود آورده‌اند و نوعی حمایت عاطفـی و کمک در 

تصمیم‌گیری را برای انسان به‌ همراه دارد. گروه‌های اجتماعی، بزرگ و نسبتاً دائمی‌ هستند 

و بر اسـاس مؤلفه‌هایی مانند جنسـیت، مذهب، ملیت یا معلولیت جسـمی تقسـیم‌بندی 

می‌شوند. اعضای گروه‌های اجتماعی به ‌دلیل اهمیت‌دادن به ویژگی مشترک میان اعضا، 

Stan� )به یکدیگر متصل هستند و از طرفی عضویت آنها در هر یک از گروه‌ها انتسابی ‌است) 

gor, 2016: 13(. یکی از گروه‌بندی‌های اجتماعی، گروه‌های جنسیتی را دربر می‌گیرد؛ بدین 

واسـطه بـا دو گـروه اصلـی مـرد و زن مواجه‌ایـم. جنسـیت عاملی کلیدی اسـت که احتمالاً بر 

.)Williams & Karau , 2012( ادراک فرد از اهمیت وظایف و نتایج جمعی تأثیر می‌گذارد

و  تعاریـف  گـروه،  دو  ایـن  بـا  نسـبت  در  گوناگـون  گفتمان‌هـای  و  مکاتـب  ایدئولوژی‌هـا، 

برسـاخت‌های موردنظـر خـود را دارد و »کلیشـه‌های جنسـیتی« )Gender Stereotypes( را 

شکل داده‌اند. کلیشه‌های جنسیتی دربردارندۀ اطلاعات دربارۀ ظاهر جسمانی، نگرش‌ها، 

علایق، روابط اجتماعی و مشاغل است. صرف شناخت یک زن، معنای نهان و کلیشه‌ای 

ماننـد ویژگی‌هـای جسـمانی، روانـی، رفتـاری و کنش‌های اجتماعی خاص خـود را به همراه 

گـروه مـرد و زن نه‌تنهـا بـه ‌دلیـل  خواهـد‌ داشـت؛ بنابرایـن بسـیاری از تفاوت‌هـای میـان دو 

ویژگی‌های زیست‌شـناختی، بلکه به ‌واسـطۀ محیط فرهنگی، اجتماعی، سیاسـی و حتی 

اقتصادی جامعه برساخت می‌شود )گولومبوک و رابین، 1384: ص 26؛ سفیری و منصوریان 

راوندی، 1394: ص 38(. 

بازنمايـی زنـان در رسـانه‌های جمعـی غالبـاً بـا کليشـه‌های برسـاختی مسـلط در آنها سـازگار 

اسـت. در پژوهش‌های پیشـین مشـخص شـده اسـت برای بازنمایی مناسـبات جنسـیتی، 
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معمولاً مردان به گونۀ انسان‌هايی مسلط، فعال، مهاجم و مقتدر به تصویر کشیده شده‌اند و 

در مقابل زنان، تابع، منفعل، تسليم و کم‌اهميت بوده‌اند. درواقع رسانه‌ها با این‌گونه نمایش 

از مـردان و زنـان، بـر ماهيـت نقـش جنسـی و نابرابـری جنسـی صحـه گذاشـته‌اند. در چنيـن 

وضعيتـی رسـانه‌های جمعـی نقـش بازنمايـی کليشـه‌های جنسـیتی را بـر عهـده می‌گیرنـد 

، 1388: ص 168(. رسـانه‌ها یکـی از عوامـل برسـاخت یـا  )راودراد، 1380: ص 151؛ معینی‌فـر

بازتولید کلیشه‌های جنسیتی هستند؛ چنین بازنمایی فقط به رسانه‌های تصویری محدود 

نیسـت‌ و رسـانه‌های متن‌محـور نیـز امـکان ورود بـه کلیشه‌سـازی جنسـیتی یـا تقویـت آن را 

دارند. در بسیاری از رسانه‌های تصویری، روابط زن و مرد به گونه‌ای بازنمایی شده است که 

غالباً زنان از منظر ساختاری در برابر مردان فرودست هستند و مردان دارای برتری از جهات 

انـدام‌، رفتـار و مشـخصات ظاهری بوده‌انـد )Goffman, 1988(. از طرفی ویژگی‌های فناورانۀ 

رسانه‌های تصویری مانند نماسازی که به ‌واسطۀ دوربین انجام می‌شود، دربردارندۀ معانی 

ضمنـی و نهـان اسـت کـه می‌توانـد در خدمـت کلیشه‌سـازی جنسـیتی قـرار گیرد و بـه ابعاد 

هویت زن معانی خاصی دهد.

ظهـور و پیـروزی انقالب اسالمی در ایـران، بسـیاری از کلیشـه‌های اجتماعـی، فرهنگـی، 

سیاسی و ... را در جامعۀ ایرانی دگرگون کرد. از منظر گفتمان انقلاب اسلامی که ریشۀ دینی 

دارد، زن و مرد با وجود تفاوت‌های طبیعی در نظام خلقت، نمی‌توان نابرابری یا برتری یکی 

را بـر دیگـری نتیجـه ‌گرفـت؛ بنابراین باید این گفتمان الگویـی را با دو رکن اصلی، یعنی ایدۀ 

برابـری انسـانی زنـان بـا مـردان و وجـود برخـی تفاوت‌هـای طبیعـی آنها بـا مـردان ارائـه داد. این 

گفتمان به ‌دنبال برساخت زن با مؤلفه‌هایی مانند انقلابی، بنیان خانواده، عفیف، محجه 

و حضور فعال در جامعه بوده‌ است )فوزی، 1387: ص 50 - 53(. کلیشه‌های جنسیتی در 

، توسط ایدئولوژی‌ مسلط نظام سیاسی حاکم  ایران افزون بر سنت و فرهنگ حاکم در کشور

نیز برسـاخت و بازتولید شـده ‌اسـت. از منظر صادقی ‌فسـایی و کریمی، زن در کلیشـه‌های 
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، ناقص‌العقل، بی‌وفا، منفعل و فرودست بوده است  جنسیتی فرهنگ سنتی ایران فریب‌کار

که کلیشه‌های فریب‌کاری و ناقص‌العقلی همچنان در حال بازتولید است )صادقی فسایی 

و کریمی، 1384: ص 59(. همان‌طور که پیش‌تر گفته ‌شد، این کلیشه‌ها در گفتمان انقلاب 

اسالمی و نظام جمهوری اسالمی به کلیشـه‌هايی مانند بنيان خانواده، عفيف، محجبه و 

فعال در راستای اهداف گفتمان حاكم تغيير پیدا کرده ‌است. 

با ورود به قرن بیستم میلادی به‌تدریج گفتمان توسعه‌گرا - غرب‌گرا در بخش‌های مختلفی 

از ساختارهای جامعه و حاکمیت سیاسی ایران رسوخ کرد و کلیشه‌های گفتمان انقلاب 

اسلامی را دستخوش تغییر قرار داد؛ کلیشه‌های جنسیتی نیز از این قاعده مستثنی نبوده 

‌است. طبیعی است با چنین تغییرات کلانِ گفتمانی، میان نهادهای ذی‌ربط نظام سیاسی 

حاکـم چالش‌هایـی شـکل گیـرد کـه یکـی از ایـن نهادهـا، صداوسـیمای جمهـوری اسالمی 

کمیت، بر اساس موازین ایدئولوژیک قدرت،  ایران است؛ این نهاد به‌مثابه نهاد فرهنگی حا

مناسبات خود را تنظیم می‌کند. گفتمان حاکم در صداوسیما در ساحت‌های گوناگون به 

ایدئولوژی حاکمیت وابستگی بسیاری دارد و بر همین مبنا بازنمایی از سوژه‌های گوناگون 

را بـر اسـاس موازیـن و قواعـد از‌پیش‌تعیین‌شـده تنظیـم می‌کنـد؛ گـروه اجتماعـی زنـان نیـز از 

این قاعده مستثنی نبوده‌اند. یکی از شیوه‌های برساخت و بازتولید کلیشه‌های جنسیتی 

توسـط صداوسـیما، تنظیـم قواعـد و قوانیـن اسـت؛ قواعـدی کـه ایـده‌آل و مطلـوب حضـور 

زنـان در مناسـبات رسـانه‌ای را ترسـیم می‌کنـد و شـیوۀ حضـور و رفتـار زنـان در صداوسـیما را 

جهت می‌دهد. با جسـتجو میان قوانین، اساسـنامه‌ها و قواعد موجود و قابل دسـترس ویژۀ 

شـیوۀ بازنمایـی زنـان در سـیمای جمهـوری اسالمی، متـون »راهکارهـای اجرایـی گسـترش 

گهی‌ها در سـازمان  فرهنـگ عفـاف و حجـاب«، »مجموعـه ضوابـط تهیـه و تولیـد محتـوای آ

صداوسـیمای جمهـوری اسالمی ایـران«، »مجموعـه ضوابـط و مقـررات جـذب و پذیـرش 

گهی تبلیغات بازرگانی«، »قانون خط‌مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صداوسیمای  آ
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سـازمان  در  پخـش  و  تأمیـن  تولیـد،  ضوابـط  و  »سیاسـت‌ها  و  ایـران«  اسالمی  جمهـوری 

صداوسـیمای جمهوری اسالمی ایران« یافت شـدند که مسـتقیم و غیرمستقیم به این مهم 

اشاره کرده‌اند. 

هر کدام از این متون ترکیبی، از دو بُعد »گفتمانی« و »اجرایی« به بازنمایی زنان مربوط بوده 

، اهمیت ترویج الگوی مناسـب حجاب  ‌اسـت. بـه ‌طـور کلـی در بُعـد گفتمانـی متون مذکـور

اسالمی،1 تناسـب حجـاب بـا عـرف سـنی و اجتماعـی، مغایرت‌نداشـتن پوشـش بـا مبانـی 

اسالمی، حفـظ جایـگاه زن مسـلمان2 و تدویـن قوانیـن معلـوم درخصـوص سـبک آرایـش، 

پوشش زنان و ارتباط با نامحرم در تلویزیون3 مطرح شده‌است. همچنین در بُعد اجرایی این 

متون، نمایش‌ندادن تصویر بسته و نزدیک،4 حضورنداشتن مجری و مهمان غیرهمجنس 

)جز در برنامه‌های پزشـکی(،5 اسـتفاده‌نکردن از رنگ‌های تند و زننده در پوشـش، پرهیز از 

نمایش زنان باحجاب در جایگاه افراد کم‌سواد و عامه، ترویج حجاب کامل،6 نمایش‌ندادن 

لباس کوتاه و تنگ، آرایش‌نکردن بیش از حد گریم معمول تلویزیونی، حضورنداشتن دختر 

غیرچـادری در کنـار مـادر چـادری و اسـتفاده‌نکردن از افعـال مفـرد و نمایـش صمیمیـت7 

مطرح شده‌ است.

ایـران  تلویزیـون  در  زنـان  حضـور  بازنمـای  کـه  صداوسـیما  برنامه‌سـازی  ژانر‌هـای  از  یکـی 

 ،)Talk Show( » گفتگومحـور گفتگو‌محـور اسـت. منظـور از »برنامـۀ  می‌باشـد، برنامه‌هـای 

برنامـه‌ای راديویـی يـا تلويزيونـی اسـت كـه در آن مـردم معمولـی دربـارۀ ابعـاد زندگی‌شـان يـا 

مسـائل اجتماعی اخير بحث و گفتگو میك‌نند )اندرسـون، 2006، نقل‌شـده در منتظرقائم و 

، 1394: ص 165(. بیشتر برنامه‌های تلویزیونی عنصر کلام را درون خود دارند؛ اما  مهربانی‌فر

برنامه‌های گفتگومحور با مکالمه، دیالوگ و گفتمان سروکار دارند و بر اساس مجموعه‌ای 

، بازی و مسـابقه متمایز  از قوانیـن و اصـول سـاخته می‌شـوند کـه آنهـا را از اپـرای آبکـی، اخبار

می‌کند. به ‌طور عمده این‌گونه برنامه‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: گفتگو با سلبریتی‌ها و 
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برنامه‌های اعتراف‌گونه که مربوط به افراد عادی می‌شود )کیسی و همکاران، 2008، نقل‌شده 

در منتظرقائم، 1401: ص 212 - 211(. 

مهم‌تریـن عنصـر برنامـۀ گفتگومحـور تلویزیونـی، »مجـری« اسـت. مجـری وظیفـۀ هدایـت 

، مجری  گفتگـوی ایـن نـوع برنامه‌هـا را بـر عهـده دارد. در موفق‌تریـن برنامه‌هـای گفتگومحـور

بـا کنتـرل بسـیار بـالا بـر خود، تسـهیل‌کنندۀ ایفای نقش دیگـر اعضای برنامه اسـت. معمولاً 

در این برنامه‌ها از ستاره، چهره یا سلبریتی‌ها برای اجرای برنامه استفاده می‌کنند و تأثیر و 

نفوذ شـخصی او نقش مهمی در زمینه‌سـازی جلب توجه و جذب مخاطب ایفا می‌کند. 

در ایـن برنامه‌هـا افـزون بـر مجـری، افـرادی در جایـگاه »مهمـان« معرفـی می‌شـوند و بیشـتر 

تمرکـز بـه تبـادل کلام میـان مجـری و مهمـان اختصاص دارد. تسـلط بر موضـوع مورد بحث 

و برخورداری از مهارت کلامی از نکات اصلی گزینش مهمانان است؛ همچنین هر برنامۀ 

خـاص بـر یـک یـا چنـد »موضـوع« متمرکـز اسـت. انتخـاب موضوعـات نیـز بایـد بـا توجـه بـه 

مسـائل فرهنگـی و اجتماعـی زمـان تولیـد برنامه انجام شـود. »مخاطب« عنصـر چهارم این 

نـوع‌ از برنامه‌هاسـت؛ مخاطبانـی کـه در اسـتودیو حضـور دارنـد و بیننـدگان تلویزیـون کـه از 

فاصلـۀ دور و بـا واسـطۀ امـواج تلویزیونـی بـه تماشـا می‌پردازنـد. توجه به نیازهـای مخاطبان 

یکـی از مـوارد مهمـی اسـت کـه باید در برنامه‌سـازی به‌ویژه در برنامه‌هـای گفتگو مورد توجه 

قرار گیرد )حایک، 1398: ص 129(. 

برنامه‌های مناسبتی گونۀ مهمی از برنامه‌های گفتگومحور در ایران ‌است؛ برنامه‌هایی که با 

توجه به مناسـبات ملی و مذهبی در ایران غالباً به گونه زنده )live( از شـبکه‌های سـیما در 

شب‌ها و روزهای مناسبت خاص پخش می‌شوند. بخش مهمی از برنامه‌های گفتگومحور 

مناسبتی در مناسبت‌های شاد اجرا و پخش می‌شوند؛ این برنامه‌ها به‌ طور ويژه برنامه‌هایی 

، شب یلدا، اعیاد دینی و ولادت  در مناسبت‌های ملی و مذهبی شاد ایران مانند عید نوروز

، ورزشکار یا شخص مشهور و  ، مهمان بازیگر ائمه هستند که غالباً با حضور مجری مشهور
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رسانه‌ای پخش می‌شود و گفتگویی حول مباحثی مانند احوالات شخصی، شغل، ارتباط 

با مردم و تجربۀ شخصی مرتبط با مناسبت موردنظر شکل گرفته ‌است. بخشی از مجریان 

و مهمانان این برنامه‌ها زن هستند که با توجه به قواعد مرتبط بازنمایی زنان از سیمای ملی، 

دارای ساختار خاصی در اجزای بازنمایی بوده‌اند. اجزای بازنمایی زنان، اعم از شیوه پوشش 

و حجاب، رفتار و بیان آنهاست که پیش‌تر به آنها اشاره شد؛ بنابراین زنان بر اساس قواعد و 

ضوابط سیمای ملی ملزم به رعایت حجاب اسلامی، رفتار متناسب جایگاه زن مسلمان، 

رعایت قواعد فقهی و شرعی، وزانت و سنگینی در رفتار خود هستند. از طرفی دیگر ماهیت 

سـرگرم‌گونه و شـاد چنیـن برنامه‌هایـی در تعـارض با انتظـارات و قواعد مرتبط بـا حضور زنان 

است؛ چراکه سوژه در این برنامه‌ها باید خندان، شاد و جذاب برای مخاطب باشد؛ بنابراین 

شیوۀ حضور و فعالیت زنان مجری و مهمان در این برنامه‌ها و چگونگی بازنمایی آنها دارای 

اهمیت است. از طرفی دیگر روند بازنمایی در بازۀ 1395 تا 1400 شمسی نیز مهم است؛ در 

ایـن بـازۀ شش‌سـاله دسترسـی بـه رسـانه‌های اجتماعی میان مردم ایران گسـترش پیـدا کرد و 

امکان بازنمود خود بدون نظارت‌های قانونی یا سازمانی بسیار بیشتر شده ‌است. 

بیچرانلـو و همـکاران معتقدنـد پوشـش، حجـاب، رنگ‌بنـدی و تنـوع شـکل و زنـان مجـری 

شـبکه‌های سـیما، در تلویزیون و اینسـتاگرام دارای تفاوت‌های معنایی بوده ‌اسـت؛ چراکه 

این زنان در اینستاگرام قدرت انتخاب و عاملیت بیشتری دارند و به‌ دنبال نمایش ایده‌آل 

خـود در اینسـتاگرام بوده‌انـد )بیچرانلـو و همـکاران، 1402(؛ بنابرایـن زنان امـکان بازنمود خود 

خارج از ضوابط و قوانین حجاب در جمهوری اسلامی یا هر سازمان را در اختیار داشته‌اند 

و انحصـار در شـیوۀ بازنمایـی زنـان از رسـانه‌ای ماننـد تلویزیون خارج شـده اسـت و اکنون با 

گونه‌هـای مختلفـی از بازنمـود زنـان ایرانـی )حتـی زنان دارای شـغل رسـانه‌ای( در رسـانه‌های 

اجتماعی مواجه‌ایم؛ بر این اساس هدف از این پژوهش مطالعۀ روند بازنمایی زنان از منظر 

حجاب و رفتار زنان میزبان و مهمان در برنامه‌های شاد مناسبتی صداوسیما می‌باشد و به 
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‌دنبال پاسـخ به این سـؤال بوده‌ایم که روند شـیوۀ حضور و بازنمایی زنان در برنامه‌های شـاد 

مناسبتی گفتگومحور صداوسیما چگونه بوده ‌است؟

بدایاتوم ضوعی

برای ترسیم ادبیات موضوعی این پژوهش، از اصطلاح »سیاست‌های‌ بازنمایی رسانه‌های 

کـه متکـی بـر دو  دولتـی« )State Media Representation Policies( اسـتفاده شـده اسـت‌ 

State Own�( »و »مالکیت دولتـی )Representation )زیربن�ای نظ�ری و مفهوم�ی »بازنمای�ی«) 

ership( می‌باشد. بازنمایی سیستمی است که از طریق آن، زبان با استفاده از نشانه و نماد 

 Hutasuhut( بـرای نشـان‌دادن ایده‌هـا، اندیشـه، احسـاس، بیـان و عاطفـه فعالیـت می‌کنـد

dan Seni , 2009:3 &(. بازنمایـی بخـش اصلـی فراینـد تولیـد و مبادلـه معنـا میـان اعضـای 

فرهنگ است؛ بدین منظور از زبان، علایم و تصاویری که نمایان‌کننده چیزهاست، استفاده 

می‌شود؛ اما این فرایند بسیار ساده یا مستقیم نیست. 

از منظر استوارت هال )Stuart Hall( سيستم بازنمايی به سه رویکرد تقسیم می‌شود: تعمدی، 

بازتابی و برساخت‌گرا. مؤلف در رویکرد تعمدی معنای شخصی و موردنظر خود را از طریق 

زبـان منتقـل می‌کنـد؛ بـه تعبيـری زبـان حاضر در متن، همـان معنای موردنظر مؤلف اسـت. 

در رویکـرد بازتابـی، معنـا در جهـان واقـع وجـود دارد و زبـان تنهـا معنـا را ماننـد آينـه منعكـس 

میك‌نـد. در روكيـرد برسـاخت‌گرا، وجـود جهـان مـادی انـکار نمی‌شـود؛ امـا در جایگاه عامل 

خلق معنا نيز در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه خالق معنا را ارتباط‌گران اجتماعی می‌دانند كه 

بـرای سـاخت معنـا از سیسـتم‌های مفهومـی فرهنـگ خـود و سیسـتم‌های بازنمایـی زبانی و 

 .)Hall, 1997: 25( سایر سیستم‌ها استفاده میك‌نند

هال رهیافت برساخت‌گرا را به دو شاخۀ نشانه‌شناختی و گفتمانی تقسيم میك‌ند. شاخۀ 

نشانه‌شـناختی به دنبال مطالعۀ چگونگی توليد معنا توسـط زبان اسـت و شـاخۀ گفتمانی 
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نيـز بـه پیامدهـای بازنمایـی و سیاسـت‌های آن توجـه دارد )مهـدی‌زاده، 1387: ص 24(. 

بدین ترتیب ایدئولوژی اساس مشترک بازنمایی‌های اجتماعی است که در رسانه بازتولید 

می‌شـود. بازنمایـی از طریـق فرایندهـای توصیف و مفهوم‌سـازی و جایگزین‌سـازی، معنای 

آنچـه بازنمایـی شـده اسـت را برمی‌سـازد )منتظرقائـم و یـادگاری، 1394: ص 161(. بـه ‌طـور 

مشخص بازنمایی در تلویزیون، فقط به مفهوم تصاویر ساختارمند یا روایت‌های تصویری از 

رویدادهای جهان نیست، بلکه بازنمایی‌های تلویزیونی می‌تواند شامل گفتگو باشد. شیوۀ 

انجام گفتگو و بازنمایی آن، دارای نیت ارتباطی اسـت که مخاطبان را هدف قرار می‌دهد 

)دالگرن، 1396: ص 30(.

هال سیستم بازنمایی را دارای دو استراتژی کلیشه‌سازی )Stereotyping( و طبیعی‌سازی 

)Naturalization( برای بازنمایی واقعیت می‌داند. »کلیشه‌سازی رسانه‌ای باعث می‌شود 

تصـورات غلطـی در مـورد گروه‌هـای معینـی از مـردم شـکل بگیـرد. کلیشـه‌ها کمتـر واقعـی، 

کافـی و بیشـتر از مـوارد متناظرشـان در جهـان واقعـی قابـل پیش‌بینـی  کافـی یـا نا بیشـتر 

هسـتند. کلیشـه‌ها ظاهـراً بـه جـزء جدایی‌ناپذیـر بازنمایی‌های رسـانه‌ای تبدیل شـده‌اند« 

، 1392: ص 214 - 212(. طبیعی‌سازی نیز فرایند عرضه ساخت‌های اجتماعی،  )ویلیامز

کـه انـگار امـوری واقعـاً طبیعـی هسـتند؛ بنابرایـن  گونـه‌ای  یخـی اسـت؛ بـه  فرهنگـی و تار

، 1388(. جهان در رسـانه‌های  یک هسـتند )گیویان و سـروی زرگر دارای کارکردی ایدئولوژ

تصویـری بـه گونـه‌ای طبیعـی بـه شـکل دنیایـی بـورژوازی، سـفید و ... نشـان داده می‌شـود؛ 

پـس طبیعی‌سـازی وظیفـۀ تقویـت ایدئولـوژی مسـلط را بـر عهـده می‌گیـرد. گفتمان‌هـای 

طبیعی‌سـاز بـه گونـه‌ای عمـل می‌کنند کـه نابرابری‌هـای طبقاتی، نژادی و جنسـیتی به‌‌طور 

بدیهی بازنمایی می‌شوند.

مالکیت از دلایل یا اهداف وجودی صنعت رسـانه اسـت و نقش مهمی در چگونگی رفتار 

صنعت رسـانه و چیسـتی محتوایی تولیدی آن دارد. یکی از مدل‌های مالکیت رسـانه‌ای، 
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مالکیت دولتی است. هدف اصلی رسانه‌های دولتی، ایجاد و حفظ هماهنگی اجتماعی 

اسـت. این رسـانه‌ها برای تأمین نیازهای حاکمیت سیاسـی و نه در خدمت همگان وجود 

دارند؛ بنابراین رسانه‌ای با مالکیت دولتی زمانی موفق است که نگاه حکومت مالک خود را 

به مردم منتقل کند. بر این اساس به تولید پروپاگانداها و باورهای مورد تأیید نظام سیاسی 

، 1396:ص 114( . نـوع مالکیـت رسـانه‌، ماهیـت آن رسـانه را  حاکـم نیـاز دارد )هیونـز و لاتـز

برسـاخت می‌کنـد؛ هرچـه مالکیـت رسـانه متمرکزتـر و محدودتـر باشـد، محتـوای رسـانه‌ها 

بـرای مالـکان همسـان‌تر و کارکردپذیـر می‌شـود. یکـی از نتایـج تمرکز مالکیت این اسـت که 

پدیدارشـدن صداهای رسـانه‎های دیگر دشـوارتر می‌شـود )کروتی و هوینس، 1391: ص 7(. 

بنابرایـن در ایـن مـدل مالکیت رسـانه، شـیوۀ نظام‌دهی رسـانه توسـط دولـت رخ می‌دهد؛ به‌ 

گونـه‌ای کـه در تمـام امـور خرد و کلان رسـانه‌ها دخالت می‌کنـد و خود عهده‌دار تنظيم تمام 

فعاليت‌هـای يـک رسـانه‌ می‌شـود )انصـاری، 1397: ص62(. كيـی از اشـکال‌های مالکیت 

دولتی رسـانه‌ها را می‌توان ارائۀ‌ محتوا به طور يک‌جانبه و وجود‌نداشـتن سـرعت در رسـانش 

محتـوا بـه مخاطبـان دانسـت. از طرفـی به دليل اينكه این رسـانه‌ها وابسـتگی بـه دولت برای 

بودجه خود دارند، مجبورند بر اساس منافع و مصالح دولت پيش بروند )راودراد، 1385(.

بدین ترتیب می‌توان به اصطلاح »سیاسـت‌های بازنمایی رسـانه‌های دولتی« اشـاره کرد که 

زیربنای اقتصادی - سیاسی رسانه‌ها، شیوۀ فعالیت‌های محتوایی و شکلی این رسانه‌ها را 

هدایت می‌کند؛ بنابراین نظام‌ هنجاری رسانه‌ای که وابسته به دولت و اقتدار دولتی باشد، 

از سیاسـت‌گذاری‌های مطلـوب دولـت و ایدئولـوژی و گفتمـان موردنظـر آن دولـت تبعیـت 

می‌کنـد. بازنمایـی واقعیـت توسـط رسـانه‌ها بـا واقعیت تطابـق ندارند؛ هرچند مخاطبـان آن 

رسانه‌ اغوا ‌شوند که بازنمایی را با واقعیت برابر دانند. رسانه‌ها متکی بر زبان و معنا هستند؛ 

پس معنا در یک چارچوب گفتمانی قرار می‌گیرد و بازنمایی واقعیت‌ها نیز در آن چارچوب 

گفتمانـی امکان‌پذیـر می‌شـود و هیـچ‌گاه تمـام واقعیـت بـه مخاطـب منتقـل نخواهدشـد؛ 
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بنابرایـن خوانـش مخاطبـان از متـن رسـانه‌ای، معنـای موردنظر خالق متن رسـانه‌ای نیسـت 

)کروتی و هوینس، 1391: ص90(. این چارچوب گفتمانی در رسانه‌هایی که مالکیت دولتی 

دارند، برآمده از سیاست‌هایی است توسط دولت برساخت شده و آن رسانه به‌مثابه ابزاری 

برای پیشـبرد اهداف و مطلوب آن دولت پنداشـته می‌شـود؛ بر این اسـاس باید بازنمایی در 

رسانه‌هايی با ماليكت دولتی را نه برابر با واقعيت، بلكه برابر با مطلوب گفتمان و ايدئولوژی 

مالک دولتی دانست که در حال برساخت و بازتولید است. 

ورشحت قیق

در ایـن پژوهـش از روش »نشانه‌شناسـی جـان فیسـک« )John Fiske Semiotics( اسـتفاده 

ابـزاری پژوهشـی  و  بـه مطالعـۀ نظام‌هـای نشـانه‌ای می‌پـردازد  شـده ‌اسـت. نشانه‌شناسـی 

بـرای فهـم لایه‌هـای نهـان در علایـم، رمزگان‌هـا، نشـانه‌ها و نمادهـای فرهنگـی - اجتماعـی 

اسـت )سـجودی، 1398: ص 17-15(. نشانه‌شناسـی ذیل‌ هستی‌شناسـی تفسـیرگرایی قرار 

می‌گیرد؛ از این‌رو فورد نیز اشاره می‌کند: »تفسیر موضوع واقعی نشانه‌شناسی است. تفسیر 

با پارادایم‌های ادراکی آغاز می‌شود که به ‌عنوان انتزاعی از الگوهای ادراکی عمل می‌کنند. 

انتزاع به ‌عنوان فرایند تعریف یک مفهوم بر اساس مشاهده، ساخت ذهنی یا ادراکی است. 

نشـانه تداعـی یـک پارادایـم ادراکـی بـا مفهـوم دیگـری اسـت کـه از طریـق حافظـه تصـور مـی 

شـود«Ford 2003, Quoted in Alozie, 2010: 4)(.  فیسـک نشانه‌شناسـی را دارای سـه حوزۀ 

اصلـی می‌دانـد: خـود نشـانه، رمزهـا یـا نظام‌هایـی کـه نشـانه‌ها در آن سـامان داده می‌شـوند و 

فرهنگی که این رمزها و نشـانه‌ها درون آن عمل می‌کنند. پس نشانه‌شناسـی توجه خود را از 

لایه‌های معلوم و پیدای متن آغاز می‌کند و سعی در تعمیق درک متن دارد. رمز دربردارندۀ 

نظامـی از نشـانه‌های قانون‌منـد اسـت کـه همـۀ آحـاد یـک فرهنگ بـه قوانین و عرف‌هـای آن 

پایبندنـد. ایـن نظـام مفاهیمـی را در فرهنگ اشـاعه می‌دهد که باعث حفظ همان فرهنگ 
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می‌شـود. رمـز واسـطی میـان خالـق معنـا و مخاطـب اسـت و نیـز عامـل پیونـد درونـی متـن را 

دارد. از طریـق همیـن پیونـد درونـی متـون مختلـف در شـبکه‌ای از معانـی بـه وجـود می‌آیـد و 

دنیـای فرهنگـی مـا بـا یکدیگـر پیونـد می‌خـورد )فیسـک، 1386:ص 64(. از منظـر فیسـک، 

رمزگان‌هـا دارای سـه سـطح واقعیـت، بازنمایـی و ایدئولـوژی هسـتند؛ در سـطح واقعیـت، 

رمز‌های اجتماعی مانند هویت‌، رسوم و قواعد اجتماعی که دلالت‌های قدرتمندی دارند به 

رمزگان‌های طراحی لباس، چهره‌پردازی، نشانه‌های غیرکلامی و دیالوگ عینیت می‌دهند؛ 

عمدتاً این فرایند دلالت‌کننده توسط عقل معمول واقع می‌شود. در سطح بازنمایی، رمزهای 

فنی مانند دوربین، نورپردازی و موسیقی حائز اهمیت است. این رمزها کمتر اجتماعی‌اند 

و بیشتر به خلاقیت خالق معنا بستگی دارد و خصلتی زیبایی‌شناختی دارد. درنهایت در 

سـطح ایدئولوژی، عناصر سـطح اول و دوم را در مقوله‌های انسـجام و مقبوليت اجتماعی 

قرار می‌دهد. رمزهای ایدئولوژیک مانند گفتمان‌های اجتماعی و سیاسی، در تقابل سنت 

و مدرنیته حائز اهمیت هستند. کارکرد رمزهای ایدئولوژیک، طبیعی‌سازی و اسطوره‌سازی 

از رمزهای قراردادی و قواعد سلطه‌گر است. به عقیدۀ فيسک معنا زمانی ايجاد می‌شود كه 

واقعيت و انواع بازنمايی و ايدئولوژی در كيديگر ادغام شوند و به گونه‌ای منسجم و ظاهراً 

طبيعی به وحدت برسند )فیسک، 1386: ص 127 - 130(.

جامعۀ تحقیق این پژوهش، برنامه‌های مناسبتی شاد تلویزیون جمهوری اسلامی ایران است 

کـه زنـان در آن در جایـگاه میزبـان یـا مهمـان بازنمایی شـده‌اند. با توجه به دسترسی‌نداشـتن 

کامل به آرشیو صداوسیما و نقصان آرشیو اینترنتی صداوسیما و از طرفی با توجه به اهداف 

 Purposeful Sampling( »و سؤالات پژوهش، برای نمونه‌گیری از شیوۀ »نمونه‌گیری هدفمند

Method( اسـتفاده شـده اسـت. بـر ایـن اسـاس 12 برنامـه از سـال‌های 1395 تـا 1400 سـیمای 

ملی، مطالعه و ارزیابی شده‌اند؛ همچنین سعی شد تا فرایند جمع‌آوری داده‌ها تا زمانی که 

گواه و مفهوم جدید در دسترسـی از داده‌ها حاصل نشـد یا به ‌عبارتی دیگر تا تحقق »اشـباع 
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نظـری« )Theoretical Saturation( ادامـه یابـد )ذکایی، 1381: ص 64(. در جدول شـمارۀ )1( 

اطلاعات نمونۀ تحقیق مشاهده‌شدنی است. 

جدول شمارۀ )1(: اطلاعات نمونۀ مورد مطالعه

نقش زن در برنامهمناسبتسال پخششبکهنام برنامهردیف

1395نسیمخندوانه 1
روز دختر - 

ولادت حضرت 
معصومه )س(

مهمان

1395نسیمکتاب‌باز 2
روز مادر - 

ولادت حضرت 
زهرا )س(

مهمان

مهمانشب یلدا1396شبکه سهحرف تو برف 3

مهمانعید غدیر1396شبکه سهحالا خورشید 4

1396ورزشایران‌دخت 5
روز دختر - 

ولادت حضرت 
معصومه )س(

مجری - مهمان

ویژه‌برنامه 6
شبکه 

یک
مهمانعید مبعث1397

1398شبکه سهبنات نبات 7
روز دختر - 

ولادت حضرت 
معصومه )س(

مجری - مهمان
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نقش زن در برنامهمناسبتسال پخششبکهنام برنامهردیف

1398قرآنروزی بهتر 8
روز دختر - 

ولادت حضرت 
معصومه )س(

مجری - مهمان

1399شبکه دوهزارویک‌شب 9
روز مادر - 

ولادت حضرت 
زهرا )س(

مهمان

درجه یک 10
شبکه 

یک
1400

روز مادر - 
ولادت حضرت 

زهرا )س(
مجری - مهمان

1400امیدقاب امید 11
روز پرستار - 

ولادت حضرت 
زینب )س(

مجری - مهمان

1400سلامتحال خوب 12
روز پرستار - 

ولادت حضرت 
زینب )س(

مجری - مهمان

یافتاه‌ه

پـس از گـردآوری و مطالعـۀ نمونـۀ تحقیـق، بـا توجـه بـه سـه سـطح تحلیـل نشانه‌شـناختی از 

منظر فیسـک )واقعیت، بازنمایی و ایدئولوژی(، فرایند کدگذاری، مقوله‌بندی و تحلیل، با 

درنظرگرفتن مؤلفه‌هايي مانند پوشش، حجاب، نما، صدا، آرایش، رنگ، شادی، زبان بدن و 

رفتار زنان میزبان و مهمان انجام شد. بر این اساس می‌توان به پنج مقولۀ اصلی اشاره کرد که 

هر کدام دارای زیرمقولاتی هستند که در جدول شمارۀ )2( مشاهده‌شدنی است:
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جدول شمارۀ )2(: مقولات اصلی و زیرمقولات پژوهش

کد باززیر مقولاتمقولۀ اصلیردیف

1

؛  نمای تصویر

دال معطوف 

به ارزش‌ها

نمای متوسط و نزدیک، برای تأیید، شناخت و 

صمیمیت بیشتر
4

1نمای متوسط، برای آشنایی با سوژه
، برای رعایت ضوابط پخش 8نمای متوسط و دور

2

ثبات در 

دوگانۀ 

پوششی زنان

2چادر عربی
1چادر قجری
2چادر سنتی
10مانتو و عبا

3شلوار
2مقنعه
3روسری

3آستینچه
9شال

3

تغییرات 

در حفظ 

مقولات 

ظاهری 

پوشش

رنگ 

البسه

10مشکی
7سفید
27رنگی

1قهوه‌ای-چرمی
1پلنگی

محدودۀ 

حجاب

6نوسان در حفظ پوشش دست و موی سر
4تطابق پوشش با ضوابط صداوسیما

4نوسان در حفظ پوشش زیر گلو و گردن



ورۀ زمانی دزیون در ید تلوان در برنامه‏های مناسبتی شا زنیماینوند بازرمطالعۀ لامطمطاللامطمطالع /  107

کد باززیر مقولاتمقولۀ اصلیردیف

4

عاملیت 

زبانی 

ایدئولوژیک

حجم 

صدا

7ثابت و یکنواخت
1آرام

2کنترل صدا توسط سوژه
2فراز و فرود صدا

زبان بدن
9مقطعی و محدود به دستان

1سوبژکتیو همراه با محدودۀ کنش زیاد

5

بازنمایی 

ظاهر و 

پوشش 

شاداب  زنانه 

بازنمایی 

وجهۀ 

شاد زنان

6بازنمایی خنده‌های کوتاه و معمولی
2تغییر نما هنگام خندیدن زنان

عدم بازنمایی یا بازنمایی از نمای دور 

خنده‌های همراه با صدا
5

1کنترل خنده توسط سوژه

بازنمایی 

آرایش

2چهرۀ بدون آرایش
5آرایش منطبق با ضوابط پخش

5آرایش چشم و ابرو
4آرایش بیش از حد و عدم انطباق با ضوابط

1.وصت یامن یر،اد لم عوطف بزرا هشاه‌

یکی از عوامل بصری و شکلی که در بازنمایی تصویر دلالت‌های معنایی دارد، نمای تصویر 

اسـت. منظور از نما، تصاویری اسـت که از زمان فعالیت دوربین تا توقف آن ثبت می‌شـود 

و دارای انواعی بر اسـاس دوری و نزدیکی دوربین با سـوژه اسـت؛ نماهایی مانند بسـیار دور 

 ،)Close-Up( نزدیک ،)Medium Shot( متوسط ،)Long Shot( دور ،)Extreme Long Shot(

بسیار نزدیک )Extreme Close-Up( و بسته که هر کدام معانی خاصی را دلالت می‌کنند.
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مطالعـه،  مـورد  برنامه‌هـای  در  می‌شـود،  مشـاهده‌   )2( و   )1( اشـکال  در  کـه  همان‌طـور 

تصویربرداری از سوژه‌ها به‌ گونه‌ای است که ارزش‌ها، قواعد و ضوابط پوشش زنان در برنامۀ 

تلویزیونی رعایت شـده ‌اسـت؛ بنابراین نمای متوسـط پراسـتفاده اسـت. معنای شناختی 

نمای متوسـط، بازنمایی ارتباط رسـمی و غیرصمیمی میان مخاطب و سـوژه بوده ‌اسـت. 

دوربین غالباً نیم‌تنۀ بالایی زنان را همراه با محیط تصویربرداری می‌کند و حرکت دوربین 

فقط در لحظاتی کوتاه است؛ همچنین کوشیده شده است پرداخت شکلی و محتوایی 

بـه زنـان چـادری بیـش از دیگـر زنـان باشـد؛ بـر ایـن اسـاس زنان چـادری ماننـد مجری‌های 

، مهمانانـی کـه درجـۀ علمـی بـالا یا وابسـتگی به خانـوادۀ شـهدا دارند، در  چـادری پرهـوادار

نمای نزدیک بازنمایی شده‌اند. معنای شناختی و ضمنی نمای نزدیک، تأیید، همراهی، 

صمیمیـت و نزدیکـی اسـت کـه مطابـق بـا قواعـد گفتمانـی و اجرایی صداوسـیما نیـز بوده 

‌است. به تعبيري ديگر هرچه زنان در این برنامه‌ها با هنجارهاي پوشش و حجاب سازمان 

قرابـت بيشـتری داشـته ‌باشـند، نمـای نزدیـک را در اختیـار دارنـد و دوربیـن درصـدد ایجاد 

نزدیکی و صمیمیت میان مخاطب با سـوژۀ حاضر در برنامه بوده ‌اسـت؛ اما زنان مهمان 

)در صورت نگاه مسـتقیم به  غیرچادری در نماهای متوسـط، متوسـط به دور و نمای دور

دوربین( بازنمایی شـده‌اند؛ همچنین زنان میزبان غیرچادری در نمایی متوسـط و به ‌طور 

مقطعی متوسط به نزدیک بازنمایی شده‌اند. 

شکل )1(: نمای متوسط در بازنمایی مهمان برنامۀ خندوانه- 1395 شکل )2(: نمای متوسط به نزدیک مجری برنامۀ درجه یک - 1400
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2. ثباتناگود رد ۀ پوششانز ین

قواعد اجرایی صداوسیما برای پوشش زنان بر اساس قانون اساسی کشور و احکام اسلامی 

بـر ایـن اسـت کـه زنـان تنهـا مجـاز بـه نمایـش چهرۀ خـود )گـردی صـورت( و دسـتان )تـا مچ( 

هستند و باید دیگر بخش‌های اندام خود را بپوشانند. از طرفی این قواعد به‌ دنبال هدایت 

( بـوده ‌اسـت. در برنامه‌های مـورد مطالعه  زنـان بـه اسـتفاده از حجـاب کامـل اسالمی )چـادر

نیز مشـاهده شـد دوگانۀ پوششـی زنان یعنی چادری و غیرچادری حفظ شـده‌ اسـت. زنان 

چادری با استفاده از چادر بخش مهمی از اندام خود را پوشانده‌اند؛ این زنان که در جایگاه 

میزبان و مهمان بوده‌اند، از سه گونه چادر سنتی، عربی و قجری استفاده کرده‌اند. زنانی که 

از چـادر سـنتی اسـتفاده کرده‌انـد، به ‌دنبال پوشـاندن تمـام بدن خود به‌جز صـورت بوده‌اند؛ 

زنانی که از چادر مدل عربی اسـتفاده کرده‌اند، به ‌دنبال پوشـش اغلب بدن خود جز گردی 

صورت، دستان و بخشی از اندام جلویی خود بوده‌اند؛ آنها برای پوشش این بخش از روسری‌ 

و شال‌های بزرگ استفاده می‌کنند تا آن بخش غیرچادری پوشانده شود. تعدادی از زنان نیز 

از چادر قجری استفاده کرده‌اند؛ این مدل چادر دو تکه است که تکۀ اول اغلب اندام پشتی 

و جنبی را می‌پوشاند و نیم‌تنه پایینی - جلویی بدن را تکۀ دوم چادر جداگانه می‌پوشاند. 

چادر عمدتاً نیم‌تنه بالایی - جلویی بدن را برای نمایش آزاد گذاشته ‌است و زنان با استفاده 

، روسری  از شال‌های بزرگ آن را پوشانده‌اند. زنان چادری مهمان غالباً از روسری، شال، مانتو

و چـادر عربـی یـا سـنتی اسـتفاده کرده‌انـد؛ بـه ‌طـور مشـابه زنـان چـادری میزبـان نیـز از شـال 

، آسـتینچه و چـادر قچـری، عربی و سـنتی برای پوشـش خود اسـتفاده کرده‌اند.  بلنـد، مانتـو

، شـلوار و شـال کرده‌اند.  دسـتۀ دوم زنان مانتویی هسـتند که پوشـش خود را محدود به مانتو

در ایـن دسـته از دو مـدل مانتـو اسـتفاده شـده ‌اسـت؛ مـدل اول از مانتوهـای گشـاد یـا گاهی 

عبـا اسـتفاده کرده‌انـد کـه همـگام بـا ضوابط پوشـش زنـان در برنامۀ سـیمای ملی بوده اسـت 



110 / پژترا و هناسر یاه‌شهوباطات،اس لوا ل، شرامهود م

و مـدل دوم از مانتوهـای چسـبان/ اندامـی و بـراق اسـتفاده کرده‌انـد. البتـه بـرای جلوه‌نکـردن 

این مانتوها و بازنمایی‌نشدن برجستگی‌های بدن، شال‌های بزرگ عمدتاً بخشی از مانتو را 

پوشانده‌اند؛ در غیر این صورت شیوۀ تصویربرداری از آنها به ‌واسطۀ دوربین تغییر پیدا کرده 

‌اسـت. زنـان غیرچـادری مهمـان از مانتوهای نیمه‌چسـبان، اندامی و گشـاد، شـلوار رسـمی، 

شـال‌های بـزرگ، مقنعـه، هدبنـد و روسـری اسـتفاده کرده‌اند و زنان غیرچـادری میزبان نیز با 

مانتوی رسمی، عبا، شال بزرگ، مقنعه و آستینچه در مقابل دوربین حاضر شده‌اند. اشکال 

)3( و )4( نمونه‌هایی از پوشش متفاوت زنان در برنامه‌های مورد مطالعه هستند.

شکل )4(: استفاده از چادر قجری توسط مجری برنامۀ قاب امید-1400شکل )3(: پوشش همراه با مانتوی چسبان مهمان ویژه برنامۀ شبکه 1- 1397

3.ت غییراتح رد فظم قلاوت ظهار یپوشش

رنـگ از مقولاتـی اسـت کـه معنـای شـگرفی را بـه ارتباطـات می‌افزایـد. رنـگ بـه لحـاظ پیـام 

تصویـری، عنصـر حیاتـی اسـت کـه تأثیـر آنی از خـود بر جای می‌گـذارد و در همـه جای دنیا 

قابـل درک و فهـم اسـت؛ جایـی کـه کلام بـه کار نمی‌آیـد و درک نمی‌شـود، پیش‌زمینه‌هـای 

فرهنگی و سنت‌ها بر آموخته‌های کنشی و واکنشی ما به رنگ بسیار تأثیرگذار است.

اگرچـه در قوانیـن و قواعـد مربـوط بـه پوشـش و حجـاب در صداوسـیما، تنـوع رنگـی ممنـوع 

نشـده اسـت، رنگ‌هـای تنـد یـا زننـده قابـل بازنمایـی نیسـتند. در نمونۀ تحقیـق رنگ غالب 

پوشـش زنان، سـیاه یا رنگ‌های تیره در سرتاسـر اندام اسـت که با طیف‌های رنگی گوناگون 

در بخش‌هـای سـر و دسـت ترکیـب شـده ‌اسـت. بـا وجـود اینکـه مصادیق رنگ تند یـا زننده 



ورۀ زمانی دزیون در ید تلوان در برنامه‏های مناسبتی شا زنیماینوند بازرمطالعۀ لامطمطاللامطمطالع /  111

، پلنگـی، بنفـش، رنگ‌هـای بـراق و ... در وجـه  مشـخص نشـده‌اند، رنگ‌هایـی ماننـد قرمـز

اشباع‌شـده بازنمایـی شـده‌اند. از طرفـی محـدودۀ حجـاب زنـان در صداوسـیما بـر اسـاس 

احـکام دینـی و قوانیـن ایـران، فقـط گـردی صـورت و مـچ تـا انگشـتان دسـت نمایش‌دادنـی 

اسـت؛ بنابرایـن انتظـار بـر حفـظ کامـل حجـاب بـرای بازنمایـی زنـان در تلویزیـون اسـت؛ اما 

همان‌طـور کـه در شـکل )5( مشـاهده می‌شـود، شـاهد نوسـان در بازنمایـی حجـاب معیـن 

 ، بوده‌ایم؛ به گونه‌ای که قواعد و قوانین حجاب رعایت می‌شود؛ اما گاهی بازنمایی زیر گلو

بخش جلویی مو و ساق دست نیز رخ داده ‌است؛ به‌عبارتی بازنمایی محدودۀ پوشش زنان 

در برنامه‌های گفتگومحور تلویزیون مطابق با ضوابط پخش نیست.

شکل )5(: استفاده از رنگ‌ قرمز در پوشش و نمایان‌شدن بخش‌هایی غیر از گردی صورت مهمان برنامۀ حالا خورشید- 1396

ی مهمان به ‌دلیل استفاده از چادر دارای حجاب کامل بوده‌اند؛ با این وجود به  زنان چادر

‌طور مقطعی بخشی از بالای مچ دست آنها مشاهده می‌شود. همچنین به ‌دلیل استفاده 

یادی از پوشش آنها را فرا گرفته است و در صورت استفاده  ، رنگ مشکی بخش ز از چادر

، قرمز صورتی، سفید و کرم در دیگر بخش‌های پوشش خود استفاده  از چادر عربی از سبز

کرده‌اند. همان‌طور که در شـکل )6( مشـاهده‌ می‌شـود، زنان چادری میزبان نیز وضعیت 

، همچنـان نوسـان در پوشـش در  كـه بـا وجـود اسـتفاده از چـادر مشـابهی را داشـته‌اند؛ چرا
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بخـش دسـت‌ها وجـود داشته‌اسـت؛ از طرفـی افـزون بـر رنـگ مشـكی )بـه‌ دليـل اسـتفاده از 

، زرد و سفید در بخش‌هایی مانند شال،  ، نارنجی، زرد، آبی، قرمز (، از رنگ‌های سبز چادر

مانتـو یـا آسـتینچه اسـتفاده كرده‌انـد. بخـش مهمـی از نوسـان و تغییـرات در پوشـش میـان 

زنـان غیرچـادری مهمـان رخ داده ‌اسـت؛ اگرچـه برخـی از مهمانـان دارای حجـاب مطابـق 

، بخـش بالاتـر از  بـا قوانيـن و قواعـد صداوسـيما بوده‌انـد، در برخـی مـوارد بخـش جلویـی مـو

مـچ دسـت، زیـر گلـو و بخشـی از اطـراف گـردی صـورت نمایـان شـده‌ اسـت. همچنیـن از 

رنگ‌های تیره مانند مشکی یا سرمه‌ای در جایگاه رنگ غالب پوشش و رنگ‌هایی مانند 

، بخش‌های کمی از  ، آبی، زرد، مشـکی، کِرمِ، بنفش، صورتی، آبی نفتی، سـفید و قرمز سـبز

مانتو یا شال را دربر گرفته ‌است. 

شکل )6(: استفاده از رنگ‌های گوناگون توسط مجری برنامۀ بنات نبات- 1398

4. علمایز تبا ینایدئولوژیک

زبان امری است که محدود به گفتار و تکلم انسان نمی‌شود. هر آنچه امکان ارتباط را شکل 

دهد و حامل معنا باشـد، بخشـی از زبان سـوژه اسـت. بر این اسـاس پوشش، مد، شیوۀ بیان 

و زبان بدن بخشی از زبان هر انسانی را شکل می‌دهد. در نمونۀ تحقیق قدرت زبان زنان، به 
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گونه‌ای ایدئولوژیک و مطابق با سیاسـت‌های صداوسـیما تعیین یا بازنمایی شـده ‌است. بر 

این اساس می‌توان قدرت زبانی زنان را به سه دسته تقسیم کرد؛ دستۀ اول: زنان چادری که از 

(، در برنامه استفاده می‌کنند و سعی  دو مهارت‌ ارتباطی مهم خود )زبان بدن و صدای گفتار

در استفاده از حرکات دستان خود در گستره‌ای وسیع دارند و امکان انداختن پا روی هم را 

دارند و این شیوه از بازنمود، در بازنمایی از آنها خللی ایجاد نمی‌کند. از طرفی دیگر حجم 

صدای زنان چادری دارای فرازوفرود بوده ‌است؛ بنابراین اختیار و گستره عمل بسیاری را در 

کنترل بازنمود زبان خود داشتند. دستۀ دوم: زنان چادری که اغلب در جایگاه مهمان برنامه 

حضور پیدا کرده‌اند و حجم صدای آرام و حرکات بدن خود را محدود به دسـتان خویش و 

در گستره‌ای بسیار کوتاه انجام داده‌اند؛ همچنین ارتباط مستقیمی با دوربین و در مواردی با 

مجری برنامه نیز ندارند که این شیوه از بازنمود می‌تواند ریشه‌های اعتقادی - رفتاری داشته 

باشد. دستۀ سوم: زنان غیرچادری که تحرک بدنی آنها در دست‌ها و به طور مقطعی است 

و در صورتی که این تحرکات بدنی آنها بیشـتر شـود، شـیوۀ بازنمایی آنها )نما یا کات( تغییر 

کرده ‌اسـت؛ همچنین آنها حجم صدای یکنواخت و خطی داشـته‌اند و هیچ بازنمودی در 

تغییرات حجم صدا نداشته‌اند. 

بـه ‌طـور کلـی صـدای زنـان چـادری مهمـان در ایـن برنامه‌هـا، دارای حجـم متوسـط و ثابتـی 

هستند که به ‌طور مقطعی امکان فرازوفرود در صدا را داشته‌اند؛ اما زنان چادری میزبان، زبان 

یاد می‌کنند که می‌تواند دلالت بر شیوه یا قواعد اجرا  صدای خود را به گونه‌ای ارادی کم یا ز

داشته‌ باشد؛ با این وجود عاملیت مجریان زن در کنترل صدا مشهود است. زنان غیرچادری 

مهمان نیز صدایی با حجم یکنواخت و ثابتی داشتند که دلالت بر اعمال‌نشدن عاملیت 

خود حین برنامه داشته ‌است. با این وجود زنان مجری غیرچادری نیز افزون ثبات در حجم 

صدای خود، امکان تغییر را داشته‌اند و عاملیت مقطعی را از خود بروز داده‌اند؛ شکل )7( 

نمونۀ چنین شرایطی ‌است.
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شکل )7(: صدای ثابت و آرام و استفاده از دست‌ها در گستردۀ محیطی کوتاه مجری برنامۀ ایران‌دخت- 1396

زبـان بـدن زنـان چـادری مهمـان محـدود بـه دسـت‌ها بـوده اسـت و گسـترۀ محیطـی و تکـرر 

اسـتفادۀ بسـیاری داشـته ‌اسـت؛ در شـکل )8( نیز زن مهمان چادری مکرر از دسـتان خود 

اسـتفاد کـرده ‌اسـت. امـا زنـان چـادری میزبـان، اسـتفاده از دسـت‌ها و حرکـت )در صـورت 

اجرای ایستاده( را داشته‌اند که دارای گستره‌ای متغیر و تحت ارادۀ سوژه و تکرار‌شدنی بوده 

‌است. زنان غیرچادری مهمان نیز زبان بدن خود را با استفاده از دست‌ها در گسترۀ محیطی 

کوتـاه و مقطعـی نشـان داده‌انـد و در حالتـی کـه میزان حرکت دسـت، حرکـت دیگر اعضای 

بدن و گسترۀ استفاده تکرار شود، دوربین تغییر نما داده‌ است. زنان غیرچادری میزبان، زبان 

بـدن محـدودی را اسـتفاده کرده‌انـد؛ محـدودۀ زبـان بدن آنهـا در حرکت‌دادن دسـت‌ها برای 

بیان احساسات یا غنی‌سازی ارتباط با مهمانان، عوامل حاضر در برنامه یا مخاطبان باشد.

شکل )8(: صدای ثابت و آرام همراه با زبان بدن محدود و مقطعی توسط مهمان برنامۀ روزی بهتر - 1398
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5. بامنزایی ظهار و پوش شش هنانز بادا

یکـی از ویژگی‌هـای ظاهـری شـادی انسـان‌ها، لبخنـد و خندیـدن اسـت؛ همچنیـن لازمـۀ 

برنامه‌های شاد و مناسبتی، گشاده‌رویی عوامل مقابل دوربین در راستای اهداف ساخت 

ایـن برنامه‌هاسـت. از طرفـی بـروز و ظهـور زنانگـی در جامعۀ ایرانی مؤلفه‌هـای گوناگونی دارد 

کـه یکـی از آنهـا آرایـش چهـره اسـت. یافته‌ها نشـان می‌دهد بازنمایـی از خنـده و آرایش زنان، 

خنثی و بدون سوگیری نبوده‌ است. صدا و میزان خنده در بازنمایی و به‌ویژه ایجاد انقطاع 

یـادی دارد؛ بـه گونـه‌ای کـه لبخنـد و خنده‌هـای کوتاه زنـان، در نماهای  در تصویـر اهمیـت ز

متوسط یا دور بازنمایی شده است؛ اما خنده‌هایی مانند قهقهه یا خنده‌های طولانی‌مدت 

که باعث دیده‌شـدن دهان یا دندان‌ها شـده، با کات‌های ناگهانی و سـریع همراه شـده‌اند؛ 

بنابرایـن اگرچـه قواعـد و ضوابطـی بـرای شـیوه بازنمایـی خنـدۀ زنـان بـه طـور رسـمی و علنـی 

مشخص نشده است، در اجرای برنامه از قواعد نانوشته تبعیت شده ‌است. 

همچنیـن دو گونـه آرایـش زنـان و نحـوۀ بازنمایـی آنهـا وجـود دارد؛ گونـۀ اول: زنـان غیرچادری 

کـه غالبـاً هیـچ آرایـش قابـل تشـخیصی ندارنـد و فقـط در حـدود گریـم تلویزیونی بوده ‌اسـت. 

گونـۀ دوم: زنـان چـادری کـه حجـم نیمه‌محسوسـی از آرایـش را در سـطح چشـم خـود دارنـد و 

تنها گریم متناسب با قواعد تلویزیون بر روی صورت آنها اعمال شده ‌است. شیوۀ بازنمایی 

این دو جریان نشـان از آن اسـت که امکان گریم یا حتی آرایش کم در بخش بالایی صورت 

امکان‌پذیـر بـوده اسـت؛ امـا امـکان به‌کارگیـری آرایـش زیاد وجود نداشـته اسـت و در صورت 

، تغییراتی در بازنمایی آنها شکل گرفته است.  بروز

بـه ‌طـور کلـی خندیـدن زنـان در ایـن برنامه‌هـا، کوتاه و مقطعـی بوده‌ اسـت. همان‌طور که در 

اشـکال )9( و )10( نیز مشـاهده می‌شـود، زنان مهمان چادری هنگام خندیدن‌های کوتاه 

از دور بازنمایـی شـده‌اند و در برخـی مـوارد صـدای خنـدۀ بـدون بازنمایـی تصویـری سـوژه 

یافـت شـده ‌اسـت. زنـان چـادری میزبان نیز خنده‌های کنترل‌شـده و لبخند داشـته‌اند  در
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و همگامـی میـان صـدا و تصویـر در ایـن حیـن مبرهـن اسـت. زنـان مهمـان غیرچـادری نیز 

دارای خنده‌های کوتاه و مقطعی بوده‌اند و زمانی که به ‌طور قهقهه یا ممتد می‌خندیدند، 

( همراه بوده‌ اسـت. زنان غیرچادری میزبان  تصویـر بـا کات یـا تغییـر نمـای دوربین )به‌ دور

نیـز دارای خنده‌هـای کوتـاه و لبخنـد بوده‌‌انـد و در صـورت تشـدید، دوربیـن نمـای خـود را 

تغییر داده ‌است. 

شکل)10(: بازنمایی لبخند صامت و مقطعی مجری برنامۀ حال خوب- 1400شکل )9(: بازنمایی لبخند کوتاه مهمان برنامۀ کتا‌ب‌باز حین صحبت-1395

شیوۀ آرایش زنان حاضر در این برنامه‌ها به شکل ثابت و یکدستی نبوده ‌است؛ زنان مهمان 

چـادری، آرایشـی در حـد گریـم تلویزیونـی داشـته‌اند و در برخـی مـوارد از دیگـر زنـان مهمـان 

غیرچـادری )در برنامـه‌ای واحـد( دارای حجـم بیشـتری از آرایـش بوده‌انـد. بخـش مهمـی از 

صـورت ایـن مهمانـان گریـم شـده اسـت و حجـم قابـل توجهـی از آرایـش در سـطح چشـم‌ها 

مشاهده‌شدنی بوده ‌است. زنان چادری میزبان دارای حجم آرایش بیشتری در برابر مهمانان 

یا مجریان غیرچادری بوده‌اند؛ به ‌طوری که از حد گریم معمول در تلویزیون بیشتر بوده ‌است. 

سطح گونه‌ها و چشم‌ها در برابر دیگر بخش‌های صورت دارای گریم بوده ‌است. همان‌طور 

که در اشکال )11( و )12( مشاهده می‌شود، زنان غیرچادری مهمان غالباً دارای چهرۀ بدون 

آرایـش بوده‌انـد و فقـط گریـم منطبـق بـا ضوابـط پخـش بر صـورت آنها اعمال شـده‌ اسـت؛ در 

تنها موردی که آرایش بیش از حد موردنظر سیمای ملی را داشتند، نمای دوربین تغییر یافته 
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‌است. زنان غیرچادری میزبان نیز بدون هیچ آرایشی که خارج از ضوابط پخش باشد و تنها 

با گریم معمول بازنمایی شده‌اند.

شکل)12(: چهرۀ بدون آرایش مهمان در برنامۀ هزارویک شب- 1399 شکل )11(: آرایش چهرۀ مهمان برنامۀ حرف تو برف، 
مطابق با ضوابط گریم صداوسیما- 1396

جمع‌بندن و یتیجه

( در برنامه‌های شاد مناسبتی  در این پژوهش، شیوۀ بازنمایی زنان )از حیث حجاب و رفتار

صداوسیما در طول شش‌سال، مطالعه و ارزیابی شده است. نتایج پژوهش نشان از آن است 

که اصلی‌ترین مقوله برای بازنمایی زنان، تغییر نما بوده ‌است؛ به گونه‌ای که قرابتِ پوشش، 

بیان و رفتار سوژه‌ها به قواعد و ضوابط بازنمایی زنان در سیمای ملی، امکان نزدیکی دوربین 

به آنها و تشکیل نماهای نزدیک را داده و دوری سوژه از این قواعد، دوربین را از آنها دور کرده 

و نماهای دور و بسیار دور را به ‌وجود آورده ‌است. جایگاه مجری یا مهمان در این برنامه‌ها 

نقـش چشـمگیری در نسـبت سـوژه‌ها بـا شـیوۀ بازنمایـی نداشـته ‌اسـت. بـا نگاهـی ژرف بـه 

برنامه‌های مورد مطالعه می‌توان دریافت صداوسیما در این برنامه‌ها به ‌دنبال ایجاد تصویری 

واحد با وجود تکثر فرهنگی، اعتقادی و رفتاری زنان حین بازنمایی آنان بوده ‌است؛ زنان با 

وجود داشتن عاملیت در انتخاب رنگ یا شیوه پوشش خود، گسترۀ این عاملیت محدود 

است. همچنین شیوۀ بازنمایی زنان در این‌گونه برنامه‌ها فقطب بر اساس قوانین و قواعد از 

پیش موجود نبوده‌ و سیاست‌ها و ضوابط نانوشته‌ای نیز در بازنمایی زنان حاکم بوده ‌است؛ 
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بنابرایـن زنـان چـادری آزادی بیشـتری را در رفتارهـای ضابطه‌منـد و حسـاس ماننـد آرایـش و 

خنده را داشته‌اند؛ در مقابل زنان غیرچادری رفتارهای کنترل‌شده‌ای را از خود بروز داده‌اند. 

چنین بازنمایی از زن در برنامه‌های موردمطالعه دلالت بر سیاست‌های بازنمایی رسانه‌های 

دولتـی دارد. بازنمایـی در رسـانه‌هایی بـا مالکیـت دولتـی همـراه بـا انحصـار دارای مؤلفه‌هـای 

کنترل موردقبول مالک بوده‌ اسـت. مالکیت انحصاری یک سـازمان رسـانه‌ای، قدرت، نفوذ و 

کنترل بیشتری را برای آن سازمان به ‌وجود آورده است؛ درنتیجه مخاطبان در شرایط ناشی از 

، مجبور به مصرف محتواهای عرضه‌شده خواهند بود )منتظرقائم،  نبود امکان انتخاب بیشتر

1401: ص 124(. کنترل در چنین رسانه‌هایی در ابتدا بر اساس قوانین، سیاست‌ها و مقررات 

از‌پیش‌تعیین‌شده و سپس با شیوۀ بازنمایی، ظهور و بروز پیدا می‌کند. شیوۀ بازنمایی در این 

برنامه‎ها، برساخت‌گرا و از شاخۀ گفتمانی است‌ و صداوسیما به ‌دنبال برساخت زن مطلوب 

و بازنمایی آن بوده ‌‌‌اسـت؛ بر این اسـاس پوشـش، بیان و رفتار زنان نه در نسـبت با سـنت‌های 

فرهنگی - دینی جامعۀ ایران و نه در نسبت با عرف کنونی جامعه، بلکه بر اساس ایده‌آلی كه 

از طریق بازنمایی سیمای ملی برساخت شده‌، بازتولید شده‌ است. زن نه در جایگاه سوژه‌ای 

برای بازنمایی خویش همراه با تفاوت‌های فردی، فرهنگی، اجتماعی و ...، بلکه به‌مثابه ابژه‌ای 

بـرای نیـل بـه اهداف صداوسـیما بوده ‌اسـت. شـیوۀ بازنمایـی زنـان در طـول دورۀ مورد مطالعه، 

گرچـه تفاوت‌هـای جزئـی و مـوردی دارد، نشـان از آن اسـت کـه ایـن سـازمان بـه دنبـال سـاخت 

زن با مؤلفه‌های ایدئولوژیک، برگرفته از قدرت سیاسی و دینی کشور بوده ‌است. مواردی اعم 

از خودکنترلـی و امـکان تصمیم‌گیـری زنان چادری در شـیوۀ بیان و رفتـار خود در این برنامه‌ها 

نشـان از آن اسـت که زن در این سـازمان به‌مثابه گروهی اجتماعی دانسـته نشـده اسـت، بلکه 

در نسبت با بازنمودهای ایدئولوژیک و اعتقادی خود نسبت به مبانی اسلام و قدرت سیاسی 

تعریف می‌شود و قرابت بیشتر زن با مطلوب گفتمانی صداوسیما، او را به‌ نمونۀ مقبول برای 

بازنمایی زن در رسانه تعریف می‌کند. فردیت زنانه که بر اساس پیشینۀ فرهنگی، تجربۀ زیسته، 
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عقاید دینی و ... هر فرد متکثر بوده اسـت، به ‌واسـطۀ انحصار سـازمانی سـرکوب شـده و میل 

به سمت یکدستی و هژمونی در پوشش پیدا کرده‌ است. درنهایت چنین حضور و بازنمایی 

از زنان در برنامه‌های مناسبتی شاد در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، جایگاهی برای 

خشنودی عموم مردم قرار نداده ‌است؛ چراکه این سازمان نه بر اساس علاقۀ و میل مردم، بلکه 

بر اساس ایدئولوژی دولت حاکم، سیاست‌ها و فعالیت‌های خود را تنظیم می‌کند؛ بنابراین 

سـازمان صداوسـیما امکان بازنمایی و نمایندگی از تمام زنان در جامعه را نداشـته اسـت و با 

رویکردی ابزارگرایانه برای تقویت ایدئولوژی خویش تعریفی ارائه داده است که اگرچه رگه‌هایی 

از تأثیرپذیری اجتماعی در آن وجود دارد، غلبۀ تبعیت از ایدئولوژی پیش‌گفته مبرهن است.

پیون‌شاه‌ت
گهی‌هــا در ســازمان  آ تولیــد محتــوای  و  تهیــه  و 57، مجموعــه ضوابــط  .ک: اصل‌هــای 28، 56  ر  .1

.)1400( ایــران،  اســامی  ی  جمهــور صداوســیمای 

.ک: مادۀ 45  قانون خط‌مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران. 2. ر

. ک: بندهــای 6 و 22 راهکارهــای اجرایــی گســترش فرهنــگ عفــاف و حجــاب، شــورای فرهنــگ عمومــی،  3.  ر

)1384( و سیاســت‌ها و ضوابــط تولیــد، تأمیــن و پخــش در ســازمان صداوســیمای جمهــوری اســامی ایــران.

گهــی تبلیغــات  .ک: بندهــای 6 و 7 فصــل اول مجموعــه ضوابــط و مقــررات جــذب و پذیــرش آ 4. ر

بازرگانــی. اداره‌ کل  بازرگانــی )1395(، 

ی اســامی  .ک: سیاســت‌ها و ضوابــط تولیــد، تأمیــن و پخــش در ســازمان صداوســیمای جمهــور 5. ر

. ایــران؛ بخــش روابــط اشــخاص نامحــرم بــا كيديگــر

.ک: بندهــای 10و 14 راهکارهــای اجرایــی گســترش فرهنــگ عفــاف و حجــاب )1384(، شــورای  6. ر

ــی. ــگ عموم فرهن

ی اســامی  .ک: سیاســت‌ها و ضوابــط تولیــد، تأمیــن و پخــش در ســازمان صداوســیمای جمهــور 7. ر

یــم. ایــران؛ بخــش شــیوۀ پوشــش، آرایــش و گر
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کتهمان‌با
ی، باقر )1397 ش(؛ حقوق رسانه؛ تهران: سمت. انصار

، عبـدالله، سـیده‌راضیه یاسـینی و بهنـاز جلالی‌پـور )1401 ش(؛ »تفاوت‌هـای شـکلی و معنایی  بیچرانلـو

گرام«؛ فصلنامـۀ زن در فرهنـگ و  در پوشـش زنـان مجـری شـبکه‌های سـیما در تلویزیـون و اینسـتا

، دورۀ 15، ش3. هنر

؛ بررسـی مـوردی: برنامـۀ  ی فرهنگـی در برنامه‌هـای گفت‌وگومحـور یـم )1398 ش(؛ »الگوسـاز حایـک، مر

زنده‌رود شبکۀ اصفهان«؛ فصلنامۀ مطالعات رسانه‌ای، دورۀ 14، ش 1.

دالگرن، پیتر )1396 ش(؛ تلویزیون و گستره عمومی؛ ترجمه: مهدی شفقتی؛ تهران: سروش.

ذکایی، محمد )1381 ش(؛ »نظریه و روش در تحقیقات کیفی«؛ فصلنامۀ علوم اجتماعی، دوره 9، ش 1.

راودراد، اعظم )1380 ش(؛ »تغییرات نقش زن در جامعه و تلویزیون«؛ فصلنامۀ پژوهش زنان، ش 1.

راودراد، اعظم )1385 ش(؛ »تفاوت رسانه‌های خصوصی و دولتی/ عضو هيئت علمی ‌دانشگاه: كنترل 

ی  يابـی در 22، بهمـن، 1400، از خبرگـزار كاملاً در اختيـار خـود آن نيسـت«، باز رسـانۀ خصوصـی 

دانشجویان ایران »ایسنا«:

/03214- https://www.isna.ir/news/8506

سجودی، فرزان )1398 ش(؛ نشانه‌شناسی کاربردی؛ تهران: علم.

یان راوندی )1394 ش(؛ »کلیشه‌های جنسیتی و سلامت اجتماعی«؛  سفیری، خدیجه و فاطمه منصور

فصلنامۀ مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان، دوره 13، ش 2.

صادقی فسایی، سهیلا و شیوا کریمی )1384 ش(؛ »کلیشه‌های جنسیتی سریال‌های تلویزیونی ایرانی 

)سال 1383(«؛ فصلنامۀ پژوهش زنان، ش 3، پیاپی 13.

ی، یحیی )1387 ش(؛ »زنان و حکومت دینی در ایران: بررسـی پیامدهای گفتمان انقلاب اسالمی  فوز

در مورد جایگاه سیاسی - اجتماعی زنان در ایران«؛ پژوهشنامۀ متین، ش 39.
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فیسک، جان )1386 ش(؛ درآمدی بر مطالعات ارتباطی؛ ترجمه: مهدی غیرایی؛ تهران: مرکز مطالعات 

و تحقیقات رسانه‌ها.

یلیام هوینس )1391 ش(؛ رسانه و جامعه؛ صنایع، تصاویر و مخاطبان؛ ترجمه: مهدی  کروتی، دیوید و و

ع(. یوسفی و رضا مرزانی؛ تهران: دانشگاه امام صادق )

گولومبوک، سوزان و فی‌وش رابین )1384 ش(؛ رشد جنسیت؛ ترجمه: مهرناز آرای؛ تهران: ققنوس.

ی زرگـر )1388 ش(؛ »بازنمایـی ایـران در سـینمای هالیـوود«؛ تحقیقـات  گیویـان، عبـدالله و محمـد سـرو

فرهنگی ایران، دورۀ 2، ش 4.

، حشمت‌السـادات )1388 ش(؛ »بازنمایـی کلیشـه‌های جنسـیتی در رسـانه: مطالعـۀ موردی:  معینی‌فـر

صفحه حوادث روزنامه همشهری«؛ فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی، ش 3.

منتظرقائم، مهدی )1401 ش(؛ درآمدی بر مطالعات تلویزیونی؛ تهران: سمت.

ی )1394 ش(؛ »مطالعـۀ بازنمايـی حجـاب، پوشـش و آرايش  منتظرقائـم، مهـدی و محمدحسـین یـادگار

ی  سياسـت‌گذار بـا  آن  مطابقـت  و  ايـران  سـينمای  فيلم‌هـای  پوسـترهای  در  زن  هنرپيشـگان 

گفتمانـی اسـتوارت  فرهنگـی سـه دولـت )سـازندگی، اصلاحـات و اصولگـرا(: بـه روش رهيافـت 

هال«؛ دوفصلنامۀ علمی - پژوهشی دین و ارتباطات، دوره 22، ش 2.

منتظرقائـم، مهـدی و حسـین مهربانی‌فـر )1394 ش(؛ »برنامه‌هـای گفتگومحـور تلویزیونی و چگونگی آن 

ی اقتضائـات، ضرورت‌هـا و بایسـته‌ها«؛ فصلنامـۀ رسـانه،  کاو یـکا و ایـران وا در نظـام رسـانه‌ای آمر

س 26، ش 3.

مهدی‌زاده، سیدمحمد )1387 ش(؛ رسانه‌ها و بازنمایی؛ تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.

یـه رسـانه‌ها؛ ترجمـه: احسـان شاه‌قاسـمی و گـودرز میرانـی؛ تهـران:  ، کویـن )1392 ش(؛ فهـم نظر یلیامـز و

جامعه‌شناسان.

، تیموتـی و آمانـدا. دی لاتـز )1396 ش(؛ فهـم صنایـع رسـانه‌ای؛ ترجمـه: احسـان شاه‌قاسـمی؛ قـم:  هیونـز

لوگوس.
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